
 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

شها
ژوه

 پ

١٣٩  

  ١٣٩٣ ن بهار ـ تابستا،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  
   در معرض فروشِ مالۀمسئولیت مدنی گیرند

    ١سام محمدی  
    ٢پور درزی نقیبی محمدحسین تقی  

  دهکیچ
 از فروشنده درخواست تـسلیم کـالا را بـرای ، خریدار هنگام خریدبه طور معمول
در فقـه از آن کـالا . در صورت پـسندیدن آن را بخـردنماید تا   میبررسی و معاینه

اگــر کــالای آیــا . شــود  مــی»مقبــوض بالــسوم«و یــا » أخوذ بالــسوممــ«تعبیــر بــه 
تلـف یـا معیـوب گـردد، آیـا او مـسئول گیرنـده  ِ بدون تعدی یا تفـریطشده گرفته
 مرسـوم، مـسئولیت ۀشـود کـه بـه رغـم نظریـ  می نشان دادهجستار در این ؟است
نتیجـه  کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد بـه ۀگیرند
شده یا ثمن آن را بـه مالـک نده تعهد نموده است که کالای اخذ یعنی گیر؛است

در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و بایـد از عهـدۀ خـسارات . برگرداند
 ۀآید، مگـر اینکـه قـوبر اثر تلف یا معیوب شدن کالاـ بر ـشده به صاحب مال وارد

  .دکنقاهره را اثبات 
                                                        

 ٣٠/۵/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(s.mohammadi@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول (نشیار دانشگاه مازندراندا. ١
  .(mohammadhosein_taghipoor@yahoo.com) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی. ٢
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سئولیت مدنی، معرض فروش، گیرنده، ضمانی بـودن، امـانی م :یدیلکواژگان 
  .بودن، قراردادی بودن

  مقدمه
. مشتری حق دارد قبل از خرید کالا آن را ببیند و پس از بررسی آن اقدام به خرید کنـد

از سوی دیگر، فروشنده نیز باید کالای خود را در معرض دید مشتری قرار دهـد تـا نظـر 
خوذ أمـ«بـا عنـوان  در فقه از کالای در معـرض فـروش، .یدوی را برای خرید جلب نما

 و به کسی کـه کـالا را )٨/١٩٢: ١۴٠٣؛ اردبیلی، ٢/٢٨۵: ١٣١۶مامقانی، ( شود  یاد می»بالسوم
» آخـذ بالـسوم«ِگیرد تا پس از بررسی و پسند آن اقدام به خرید کند،  از دست فروشنده می

 ی اتخـاذ، قـبض،امعنـه  در لغت ب»اخذ« .)١/٢٠٨: ١٣٨٨جعفری لنگـرودی، (شود  گفته می
 بـر »سـوم« و )١/١۵١٩: ١٣٧٧دهخـدا، ( گرفتن آمده اسـت گرفتن، باز گرفتن، ستدن، فرا

ی عرضه کردن کالا و بهای آن را گفـتن، اشـتغال بـه تجـارت، اوزن یوم در لغت به معن
  .)٢/١٢۵١: ١٣۵٧عمید، ( باشد  میمعامله، بها و قیمت

 در معرض فـروش در ِ مالۀ مسئولیت گیرند، در این فرض اصلی این است کهۀمسئل
 ِ مالۀ مسئولیت گیرندبارۀقبال تلف یا معیوب شدن کالا چیست؟ با وجود اینکه فقها در

انـد، قـانون مـدنی   را با استدلالات مختلـف ابـراز داشـتههایی دیدگاهدر معرض فروش، 
: ١٣٨٣مـدنی، ( ته اسـتًصریحا به هیچ کدام اشاره نکرده و موضـوع را مـسکوت گذاشـ

 و او را در هر حـال شمارند میان ید وی را ضمانی دان حقوق مشهور فقها و اکثر .)٣/٩١
. )٢/١٧٠: ١٣۶٨ ، امـامی؛٣/١٨٧: ١۴٠٨، )محقـق (حلـی( دانند  می حادثِمسئول تلف یا عیب

برخی مقبوض بالسوم را به عنوان یکی از اسباب جداگانه و مستقل ضمان و مـسئولیت، 
: ١۴٢٠حلی، (دهند  کنار دیگر اسباب همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا قرار میدر 
و تنهـا در داننـد  مـی در معـرض فـروش را امـانی ِ مـالۀ دیگر نیز ید گیرندۀ عد.)۴/۵٢۵

؛ ١/٧۴: ١٣٨٧، حقـوق مـدنیکاتوزیـان، ( ندشـمار  مـیی یا تفـریط، وی را مـسئولّصورت تعد
داران ضـمانی  طرف( این دو گروه. )۴٠٧: ١۴٢٨،  فومنیهجتب؛ ١٣۶ال ، سؤ٧۴: ١٣٨۴صانعی، 

 امـا. انـد بـر مبنـای ضـمان قهـری نظـر داده) بودن ید گیرنده و امانی بودن یـد گیرنـده
بر اساس این نظریه . دادتوان بر مبنای مسئولیت قراردادی گیرنده، نظر سومی را ارائه  می

  گـردد و در کتـب فقهـی، فقهـا  مـیمحسوبدیدگاهی نوین که نسبت به دو نظر قبلی، 
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نـد، ایـن اسـت کـه بـین طـرفین، ا هننمـودبیـان طور مستقیم در این خصوص، مطلبی  به
گردد که گیرنده موظـف اسـت یـا مـال را برگردانـد و یـا عـوض را   میقراردادی منعقد

اگرچه این قرارداد .  مسئول خواهد بودْ مالکِ وی در مقابل، در غیر این صورت.بپردازد
 تعهد ابتدایی صحیح نیست  کهو مشهور فقها معتقدندشود  می ابتدایی محسوب یتعهد

 چنین تعهدی در فقه همانند حقوق ایران، و تعهد باید در ضمن عقد دیگری ایجاد شود
 بعدی چگونگی حصول این توافق است که بر مبنای شرط ضمنی ۀنکت. استپذیرفتنی 

ه ده موظـف بـه چنـین تعهـدی اسـت، بـ، گیرنـ اسـتعرفی که در فقه نیز پذیرفته شده
 سـکوت نمـوده باشـند، عـرف چنـین امـری را بـارهکه حتی اگر طرفین در این  طوری
خـلاف  طور صـریح بـره گردند، مگر اینکه ب  می موظف به رعایت آنها و آنپذیرد  می

  .گیریم  میسه نظریه پیذیل  کل بحث را ،بنابراین. عرف توافق نمایند

   گیرنده ضمانی بودن یدۀنظری

  طرح نظریه
: ١۴١٩عـاملی، حـسینی (انـد   در معرض فروشِ مالۀ گیرندِضامن بودنل به ئ قافقهامشهور 

 ؛١/۵٠٣: ١۴١۶ عمیـدی، ؛٨/٢۵۴: ١۴١٨حـائری، طباطبـایی  ؛٣/١٨٧: ١۴٠٨، )محقق (حلی؛ ١٣/٣٩٨
مانی خر نیز قائل به ضأبرخی فقهای مت. )٣٧٩: ١۴٢٢، عاملی جبعی ؛٢/۴١١: ١۴٢۴قطان حلی، 

: سیــستانی، بــه نقــل از ؛٢۵۶٣ ئلۀ، مــس۴٠٨: ١٣٧٨موســوی خمینــی، ( نــدا بــودن یــد آخــذ بالــسوم
  .)۴٢۴: ١۴٢۴ مکارم شیرازی، ؛٢/۵۵٢: ١٣٨٣،  خمینیهاشمی بنی

 ِاست که در صـورت تلـف یـا معیـوب شـدن مـالآن منظور از ضمان در این فرض 
یرنـده اسـت و در صـورت  گۀ مالک نیست، بلکه بر عهدۀ بر عهدششده، ضمان گرفته

تلف، باید بر حسب مورد، مثل یا قیمت را بدهد و در صورتی که معیوب و ناقص شود، 
اگرچـه زیـادی متـصل و منفـصل بـرای .  مـشتری اسـتۀارش و غرامت آن نیز بر عهد

و یـا )  قـاهرهۀقـو( مالک است، خواه تلف یا عیب به فعل گیرنده باشد یا از جانب خدا
؛ گیلانـی ٣٣١ــ۵/٣٣٠: ١۴١۵ انـصاری، ؛١/٣۶٢: ١۴١٠حلـی، ( بایع و مشتریحتی از جانب غیر 

 برخی مسئولیت گیرنده را شامل تمامی .)٢/۶٩: ١۴١۴، ؛ عاملی جبعـی١۵۵ ـ٢/١۵۴: ١۴١٣قمی، 
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ای در اخـتلاف بـین   و عـده)٢/١١۵: ١۴٠٩گلپایگانی، موسوی ( شده به مالک واردخسارات
را بـه لحـاظ ضـمانی بـودن یـد گیرنـده مقـدم طرفین در وجود عیب سابق، قول مالک 

  .)٢٩٠: ١۴٢١فقعانی، ( اند دانسته
الیـد اختـصاص بـه مقبـوض بالـسوم نـدارد،   علیۀ قابل ذکر این است که قاعدۀنکت

 در اختیار دیگری ـ ویچه با اذن مالک و چه بدون اذن  ـ غیر ِکه مالرا بلکه هر موردی 
شـود   میبق نظر اکثر فقها، مالی که به زن دادهکه ط  چنانشود، ، شامل میگیرد  میقرار

الیـد اسـت بـا   علـیۀ، مشمول عموم قاعـدوی به شمار رودتا در صورت قبول وی، مهر 
: ١۴٠۴نجفـی، ( اینکه در این فرض نیـز مـال بـا اذن مالـک در اختیـار شـخص قـرار دارد

  .)٩١ـ٣/٩٠: ١٣٨٣مدنی، ؛ ٣٧/٧٣

  مبنای نظریه
 الیـد  علیۀضمانی بودن ید گیرنده، مبنای مسئولیت او را قاعدقائل به بسیاری از فقهای 

ی ّخـذت حتـأعلی الید ما «:  استمستفاد از قول رسول اکرماین قاعده،  .دانند می
 مأخوذ موجـود ِ مطابق این حدیث، چنانچه عین مال.)١/٣٠٢: ١۴١٢، عاملی جبعـی( »یّتؤد

را بـه مالـک بپـردازد و  ود آنو خـکنـد از آن رفع ید که باشد، بر متصرف واجب است 
را بـه مالـک   اوست کـه مثـل یـا قیمـت آنۀچنانچه تلف یا معیوب شده است، بر عهد

ضـمان یـد در . )٢/٢۴٨: ١٣۶٩گرجی، (کند تسلیم نماید و در مورد عیب، جبران خسارت 
به عبارت دیگر، اصـل در وضـع .  کلی استای ه غیر به صورت قاعدِمورد متصرف مال
 یعنـی یـدی بـا اذن ؛، مگر آنکه دلیلی بر عدم ضمان وجود داشـته باشـدید ضمان است

 .مالک یا شارع و قانون بر مالی سلطه پیدا کند و شارع و یا مالـک وی را ضـامن ندانـد
ٍمـا ʿ المحـسنين مـن سـبیل  از بـاب ،در این موارد ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ )لـیس علـی « ِ و حـدیث نبـوی)٩١/ توبـه

: ١٣٨٧ طاهری، ؛١٠٧ـ٢/١٠۶: ١٣٨٨شهیدی، (  امانی استْ مالۀید گیرند، »الیمین لاّإمین الأ
کـه دلیلـی بـر عـدم   در موارد تردید و در زمانی. لقطهۀ، مانند ید مستودع، یابند)١/٢١۵

 و کنـیمضمان نداشته باشیم، مانند مقبوض بالسوم، صانع، پزشک، باید به اصل رجـوع 
 ؛٢/۴١۶: ١۴١٧مراغـی، حـسینی  ؛٢/٢٣۶: ١۴١١ازی، مکـارم شـیر( ل به ضمانی بودن ید باشیمئقا

ْمــضافا اینکــه مالــک. )٢٧/٢١۶: ١۴٠۴نجفــی،  ــه رایگــان و بلاعــوض بــه آخــذً   مــال را ب
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عـاملی، حـسینی ( ، بلکه اذن او مقید است که مال با عوض در دست آخـذ باشـددهد نمی
ــوردی، ؛۶١٠/١٣: ١۴١٩ ــوی بجن ــدی، ؛١/١۶٣: ١٣٨۵ موس ــ)١/۶۴٩: ١۴١۶ عمی ــال را  یعن ــا م ی ی

 »حرمة مال المـسلم کحرمـة دمـه« مطابق حدیث ،به علاوه. برگرداند یا عوض را بدهد
 بلکه شامل حرمت وضـعی نیـزنیست ًمقتضای حرمت مال مسلمان صرفا حکم تکلیفی 

توان مالی را محترم دانست که در صورت تلف یـا نقـص مـال،   می زمانی؛ چهگردد می
  .)۴/۵٢ش: ١٣٧٨طاهری، ( ت باشد آن ملزم به جبران خسارۀگیرند

 ِخوذ بالـسوم اذن مالـک وجـود دارد و اذن مـانعأممکن است گفته شـود کـه در مـ
ًباید گفت، اولا این مسئله در بین فقها اختلافی است و تعداد اندکی بـه  ضمان است اما

، فاضـل لنکرانـی(اند   مالک و امانت مالکانه نظر به عدم ضمان آخذ بالسوم دادهِعلت اذن
که این مسئله دلیل خاصی داشته باشـد کـه موجـب ضـمان  ًثانیا در صورتی. )٣٩: ١۴١۶

ا و مـستثنخـورده اسـت  امـین تخـصیص ِ عدم ضمانۀ نسبت به ادل کهگردد باید گفت
گیرد، بلکـه بـرای   نمی مالکانه صورتِ زیرا قبض در این فرض به عنوان امانت؛باشد می

همچنـین . )٢/١٧: ١۴١٩موسـوی بجنـوردی، ( شـود مـی خرید در اختیـار گیرنـده قـرار داده
 نیاز پیدا کند تا در مال دیگری تصرف نماید با وجود اینکه ،ر اثر اضطراربچنانچه فردی 

 نـدا هالظاهر از نظر شرعی اذن وجود دارد، فقها حکم به ضـمان نمـود در این فرض علی
  .)١٨٠: ١٣٧٩ لطفی، ؛٢/۴٨٣: ١۴١٧مراغی، حسینی (

 ضـمانی عـدوانی و ضـمانی غیـر عـدوانی ۀ، ید ضمانی به دو دستیلیلبر اساس تح
یکـی وجـود :  غیر دو شـرط لازم اسـتِ مالۀ ید گیرندِبرای امانی شدن. شود  میتقسیم

در صورتی که هر دو شرط بـا هـم ). مجانیت( اذن مالک و دیگری منظور نشدن عوض
 ِ، غـصبآنرین مـصداق ت وجود نداشته باشد، ید گیرنده ضمانی عدوانی است که مهم

 اما در صورت فقدان تنها یکی از این دو شرط و )١/٩۶: ١۴٠۶محقق داماد، ( مال غیر است
در مـورد آخـذ بالـسوم .  غیر عـدوانی اسـتِ ضمانیْنیز عدم وجود عدوان، ید متصرف

دلیل منظور شدن و لحـاظ عـوض، یـد آخـذ ضـمانی به اگرچه اذن مالک وجود دارد، 
 ِ بدون لحاظها ت امانی بودن ید مستودع و مستعیر نیز دادن اذن به آن عل،در واقع. است
 :١۴١۴ حلی، ؛۴/١٧٧: ١۴١۴کرکی، عاملی  ؛ ٢/٨٨: ١۴٢٠ صیمری، ؛٩۵ ـ١/٩٣ :همان( است عوض

دلیل اینکه یکی از دو شرط یعنی اذن وجود دارد و نیز عدوان ه همچنین ب. )٢٧۴ـ٢٧٣/١۶
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بـا وجـود . بلکه غیر عـدوانی اسـتنیست  عدوانی  ندارد، ید آخذ بالسوم ضمانیوجود
محقق دامـاد، ( خواهد بود گر آن مال تلف یا معیوب گردد، وی ضامن تلف و نقصاین، ا
  .)١/٢٠٨: ١٣٨٨جعفری لنگرودی، ؛ ١٠۵ ـ١/١٠٢: ١۴٠۶

در حقوق ایران نیز با توجه به مقررات قانون مدنی، هماننـد فقـه، اصـل بـر ضـمانی 
ذون باشـد، مگـر تـصرفاتی کـه أچند متصرف، مـباشد، هر  می غیرِبودن ید متصرف مال

جر أ مانند تـصرف مـست؛ناشی از عقدی باشد که قانون ید متصرف را در آن امانی بداند
 و یا اینکه تـصرفی ).م. ق۶١۴ ۀماد(  و مستودع در عقد ودیعه).م. ق۴٩٣ ۀماد( در عقد اجاره

 متصرف قـرار گرفتـه ۀ یا قیمومت بر عهد قانونی مانند ولایتۀباشد که به مناسبت وظیف
 قـانون مـدنی کـه ۶٣١ ۀ مـادِ زیرا بر اساس مفهوم مخالف؛)٢/١٠٨: ١٣٨٨شهیدی، ( است
هر گاه کسی مال غیر را بـه عنـوانی غیـر از مـستودع متـصرف باشـد و «: دارد  میمقرر

. سـتمقررات این قانون او را نسبت بـه آن مـال امـین قـرار داده باشـد، مثـل مـستودع ا
علیـه و   مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مـولیبنابراین،
باشند، مگر در صورت تعـدی و تفـریط و در صـورت اسـتحقاق   نمی ضامنها امثال آن

 ِ او و امتنـاع متـصرف بـا امکـان رد، متـصرف مـسئولۀمالک به استرداد، از تاریخ مطالب
در فرضـی کـه » اهد بود، اگرچه مـستند بـه فعـل او نباشـدتلف و هر نقص یا عیبی خو

 یعنـی ، مال غیر را امین قرار نداده باشد، او ماننـد مـستودع نخواهـد بـودفِّ متصر،قانون
  .)٢/١٧٠: ١٣۶٨ ،امامی( ضامن است

شـود؛ چـه   مـی ضمانی بودن ید گیرنده این است که از مالک حمایـتۀحسن نظری
 را آنگردد و یـا مثـل یـا قیمـت  میهر حال یا مالش برگردد که در   میخاطر آسودهوی 

گردد که افراد به یکدیگر اعتمـاد کننـد و مـال   میاین تضمین موجب. دکن  میدریافت
  .خود را به یکدیگر بسپارند

  )ی نزدیکها ه اصلی و نظریۀاعم از نظری(نقد نظریه 
 اگرچـه .انـد کـردهاد الید اسـتن  علیۀداران ضمانی بودن ید گیرنده به اطلاق قاعد طرف
، ایـن حـدیث از لحـاظ سـند، ضـعیف و مرسـل  استالید متن حدیث نبوی  علیۀقاعد
 همچنین ایـن حـدیث در آثـار قـدمای امامیـه و در کتـب .)١/٢٢۵: ١٣٨٧طاهری، ( است
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تنها از قدما ابن ادریس حلی در چنـد مـورد بـه .  شیعه چندان استفاده نشده استمعتبر
 ضعیف استاین حدیث،  ِطریقنیز در کتب اهل سنت . ه استن حدیث استناد نمودای
ًمضافا اینکه در قول مخالف نیز اجمـاعی . )۴/۵٠ش: ١٣٧٨ طـاهری، ؛٢/٢۴٨: ١٣۶٩گرجی، (

  همچنین برخی معتقدند.)١٠/۴٩٩: ١۴٠٣اردبیلـی، ( وجود ندارد، اگرچه قول مشهور است
. )١١: ١۴٠١،  گیلانـییرشـت( الیـد تنهـا محـدود بـه حکـم تکلیفـی اسـت  حدیث علـیکه

توان به حدیثی کـه سـند آن ضـعیف و   نمی در موارد تردید همچون آخذ بالسومبنابراین،
  .مرسل است استناد نمود

ضـرورتی نـدارد کـه  قانون مـدنی بایـد گفـت ۶٣١ ۀکنندگان به مادِدر جواب استناد
 بـه وجـود اذن مالک این وصف را برای متـصرف. ْصفت امانت ناشی از حکم قانون باشد

در مـوردی . ً از این گونه امور را صرفا برای مثال آورده استای  پاره۶٣١ ۀآورد و ماد می
کند و بر مبنای توافقی کـه بـا خریـدار   مینیز که صاحب کالا آن را برای فروش عرضه

  امین خود،دهد، بدین وسیله خریدار را در نگهداری از مال  میف اوّکرده است به تصر
 مزبـور، در قـسمت مقـررات ۀهمچنـین مـاد. )١/٨۶: ١٣٨٧، حقوق مدنیاتوزیان، ک( سازد می

 قـانون مـدنی را بـه خـود ۶٣٢ تـا ۶١٢مـواد کـه گیـرد  جای میمربوط به تعهدات امین 
وقتی مسئول ) امین(  قانون مدنی، گیرنده۶٣١ ۀ بر طبق همین ماد.اختصاص داده است

  .)٩٢ـ٣/٩١: ١٣٨٣مدنی، ( است که در حفظ کالا تعدی و تفریط کرده باشد
امانت شرعی در اختیـار اوسـت موجـب صورت ضامن دانستن شخصی که کالا به 

 در مورد آخذ بالسوم کـه بـا اذن .)۴۴/٩٧ش: ١٣٧٨لطفی، ( است به ویدلیل  بدون ِاضرار
 بــه ویدلیــل  بــدون ِمالــک، مــال را در اختیــار دارد بــه قیــاس اولویــت موجــب اضــرار

 مـال را در اختیـار ْ شخص با اذن و رضـایت کامـل مالـک،ن فرض زیرا در ای؛گردد می
 داننـد  مـی)امانـت شـرعی(  مـال گمـشده را امـانیۀهمچنین تمامی فقها ید یابند. دارد

 آخـذ بالـسوم کـه اذن مالـک بـارۀامـا در.  با اینکه اذن وجود نـدارد،)۴۴/١٠۶ش: همان(
همچنین از مجموع مـواد مـذکور .  امانی باشد،وجود دارد به طریق اولی باید ید گیرنده
آید که هر زمـان کـه فـرد بـه اذن و  می اجاره بر ودر قانون مدنی مربوط به ودیعه، عاریه

، خواه مقصود اصـلی تـسلیط، امـین  است، امینبیابدرضای صاحب مال بر مالی تسلط 
 تحقـق آن اسـتیلای بـر ۀدادن او باشد یا هدف از توافق چیز دیگری باشد که لازمـ قرار
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 حکم قانون است اما امین بر ،منشأ ضمان غاصب در بازگرداندن مال دیگری.  استمال
کاتوزیـان، (ی خواهد بـود اساس قراردادی که با مالک دارد، متعهد به بازگرداندن مال امان

  .)١/٧۴: ١٣٨٧، حقوق مدنی
برخی آخذ بالسوم را در کنار مقبوض به عقد فاسد قـرار داده و یـد آخـذ بالـسوم را 

 لطفـی، ؛٣٠٩ ــ٢١/٣٠٧: ١۴١٣سـبزواری، ( داننـد  مـیمانند ید مقبوض به عقد فاسد ضمانیه
 زیرا امانت مالکی ؛ًکه مسئولیت این دو کاملا متفاوت است  در حالی)۴۴/١١١ش: ١٣٧٨

در فرضی است که مال از جانب مالک و با اذن وی در اختیار دیگری قـرار گیـرد و در 
 مستقیم از خود مالک مال، اذن در قبض بـرای بررسـی و خوذ بالسوم، گیرنده به طورأم

خوذ أ و در مـ)۴٩٩ ــ١٠/۴٩٨: ١۴٠٣ اردبیلـی، ؛٢/۶٣٨: ١۴٢٣سـبزواری، محقق (  کالا داردۀمعاین
اما در خصوص مقبوض به عقد فاسد ایـن .  امین دانستن آخذ استْبالسوم، قصد مالک

 ؛شود مالک مـال گـردد  میامگیرد که قابض طبق عقدی که انج  میانجاماز آن رو اذن 
 زیرا در این صورت با جهل به فساد عقد و به تصور اینکه انتقال مبیع و ملکیـت حاصـل

 چون صـاحب مـال بـه ؛ امانت مالکی وجود ندارد، در نتیجه.شود  میشود اذن داده می
  اگر مالـک.استپنداشت و در قصد مالک اشتباه رخ داده   میاشتباه گیرنده را مالک

 گاه حاضر بـه تـسلیم مـال بـه گیرنـده نست که قرارداد از اساس باطل است، هیچدا می
توان در کنار هم قـرار داد و مـسئولیت آن دو را یکـسان   نمی این دو را،بنابراین. شد نمی

ًمضافا اینکه در مقبوض به عقد فاسد، صرفا اذن در قبض وجـود دارد و اذن در . دانست ً

 لذا مسئولیت مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب اسـت .استمرار در تصرف وجود ندارد
عـلاوه بـر اذن در  خوذ بالسومأ، اما در م)١٩٩ ــ١٩٨: ١٣٨٧، های خارج از قرارداد الزامکاتوزیان، (

  . کالا وجود داردۀقبض، اذن در استمرار تصرف و بررسی و معاین
تمام تلاش  ضمانی بودن مسئولیت گیرنده این است که چنانچه خریدار ۀعیب نظری
ی متعارف را برای حفظ مال بنماید و با ایـن حـال، مـال تلـف یـا معیـوب ها و محافظت

 در معـرض ِ مـالۀهمچنـین ضـمانی دانـستن یـد گیرنـد. گردد، همچنان مسئول اسـت
 زیرا اگر وی ضامن شـناخته شـود، بـرای اجتنـاب از ؛فروش، مستلزم عسر و حرج است

 بـسیاری از ِ در آسـانیدر این صـورت،. نماید ی م از تحویل گرفتن مال خودداری،ضرر
 کالاهـا و خـدمات و پیونـدهای ۀ زیـرا ضـرورت مبادلـ؛گـردد  می خلل ایجادْمعاملات
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  باشـدهـا ، مانع از آن است که امـوال همیـشه در تـصرف و اختیـار مالکـان آناقتصادی
ایـن مـسئولیت سـتد نیازمندنـد، و با توجـه بـه اینکـه مـردم بـه دادو )۴/٧: ١٣٨۵کاتوزیان، (

  .)١١۴: ١٣٨۵حسینی مراغی، ( موجب تعطیل امور است که امری حرجی است

  نظریه امانی بودن ید گیرنده

  طرح نظریه
است متعارف طبق آنچه  امانی بودن مسئولیت گیرنده، وی موظف است ۀبر اساس نظری

گـر اصـورت، در این . نکندخوذ مواظبت نماید و در حفظ آن تعدی و تفریط أاز مال م
ًچون امـین اصـولا با این حال، .  تلف یا معیوب گردد، وی مسئولیتی نخواهد داشتْمال

کند،   نمینماید و سلامت مالی را که به وی سپرده شده است تضمین  میتعهد به وسیله
 تقصیر و کوتاهی وی در حفاظت از مال را در تلف یـا معیـوب  کهمالک موظف است
: ١٣٨۵کاتوزیـان، ( ورت، گیرنـده مـسئول نخواهـد بـود در غیر ایـن صـ.شدن اثبات نماید

  : قانون مدنی۶١۴ ۀمطابق ماد. )۴/۴٨
باشـد، مگـر در   نمـیامین ضامن تلف یا نقصان مـالی کـه بـه او سـپرده شـده اسـت،

  .صورت تعدی یا تفریط

 در ِ مـالۀید گیرند که  معتقد استالسرائر کتاب ِباب وکالت از قدما ابن ادریس در
 ،گیرد و اصل  می زیرا وی مال را به اذن مالک در اختیار؛ضمانی نیست ،معرض فروش

ایـن نظـر بـه مـصلحت از فقیهـان بـسیاری از دیـد  .)٢/٨۶: ١۴١٠(  وی اسـتۀبرائت ذم
، )فخـرالمحققین ( حلـی؛۵/٣٢١: ١۴١٣حلـی، (  زیرا اصل بر عدم ضمان است؛تر است نزدیک
 مـال را ْ نیـز قـابض.)۴٠٧: ١۴٢٨،  فـومنیت بهجـ؛١٣۶ال ؤ سـ،٧۴: ١٣٨۴ صانعی، ؛٢/١۶٧: ١٣٨٧
صورت آن را بـه مالـک  ، آن را بخرد و در غیر این پسندیدنکند تا در صورت  میقبض

  وی نیـستۀو ضمانی بر عهد است در نزد وی به صورت امانتمال  پس .مسترد نماید
  .)٢/٣۶: ١۴١۴، عاملی(

  مبنای نظریه
 ذونأست و او از طرف مالـک یـا شـارع مـ غیر در نزد شخص اِدر تمام مواردی که مال
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 مـال غیـر، ۀ و از طرف مالک یا شارع شرط ضمانی هم نشده باشد، یـد گیرنـدباشد می
: ١٣٨۵موسـوی بجنـوردی، ( باشـد  مـی مالـکِ مـأذون همچـون وکیـلۀامانی است و گیرند

  رافع،اذن»  عن طیب نفسهلاّإ مسلم ئ مال امرّیحل لا«همچنین مطابق روایت . )١/١۶۵
کـه بـه معنـای رضـایت » عن طیب نفسه« زیرا مستثنای جمله یعنی ؛ ضمان استِو مانع

فقها بـه ایـن روایـت . شود  میخاطر است، از اذن صریح، فحوا و یا شاهد حال، استفاده
انـد  اسـتناد کـردههم برای حرمت و حکم تکلیفی و هم بـرای ضـمان و حکـم وضـعی 

» یـهّی تؤدّخذت حتـأعلی الید ما « ظاهر روایت از. )٧٣: ١٣٩٠ فرحی، ؛۵۶: ١٣٩٠محمدی، (
هرچند منظور . ذون اختصاص داردأشود که ید به مورد غیر م  مینیز این مطلب برداشت

 گرفتن چیـزی بارۀًدر روایت معمولا در» تخذأ«تعبیر از ید استیلا به نحو مطلق است، 
 ؛۵٣۵: ١٣٩٠فرحـی، (رود  مـی در آن وجـود نـدارد بـه کـار یاز روی قهر و غلبه که رضایت

باشـد و   مـیالید خارج  مأذون از شمول حدیث علیِ متصرف،بنابراین. )١٢۴: ١٣٧٩لطفی، 
: ١۴١٣، عـاملی جبعـی ؛١٨/۴۴۶: ١۴٠۵بحرانـی، (  ید او مانند ید مـستودع اسـت،در این فرض

  .)١٣/٣٩٨: ١۴١٩؛ حسینی عاملی، ١/١٧٨: ١٣٩١؛ عمید زنجانی، ١٧۵ ـ١٢/١٧۴
مالک، موجب از بین رفتن از طرف  خود ِط نمودن دیگری بر مالاذن تصرف و مسل

عمیـد زنجـانی، ( ملازم با از بین رفتن ضمان مـال اسـتاین امر ًشود و طبعا   میحرمت مال
خـاص تقـسیم   عام وِ همچنین برخی امانت را به دو فرض.)٧٣: ١٣٩٠ فرحی، ؛٢٨۶: ١٣٨٢
 و ؛از تصرف در مال غیر با اذن مالکاست  امانت خاص عبارت از دید اینان،. اند کرده

: ١۴١٩عاملی، حسینی (وی  مال غیر در اختیار دیگری با عدم اطلاع ِامانت عام قرار گرفتن
 از برخی مقررات قـانون مـدنی عـدم ضـمان مـأذون اسـتفادهبه طور ضمنی، . )١٧/١٩٢
ان جری را کـه پـس از انقـضای زمـأ مـست، قـانون مـدنی۴٩۴ ۀ مـاد، مثال؛ برایشود می

جره را با اذن مالک در تـصرف دارد در صـورتی موظـف بـه پرداخـت أاجاره، عین مست
 مفهوم آن این است که ضـامن . المثل ساخته است که استیفای منفعت کرده باشدةاجر

 ذون تلـفأکـه ایـن منـافع در یـد شـخص مـ باشـد در حـالی  نمـیمنافع غیر مـستوفات
: ١٣٨٨شـهیدی، ( داننـد  مـیستثنامـاده را ان حکم این مدان حقوقاگرچه برخی . گردد می
. دانـد  نمـیذون را ضـمانیأ این ماده مؤید این مطلب است که قانون مدنی ید م)٢/١٠٨

ه  اذن دارد، امانی دانستًهمچنین قانون مدنی در مواد دیگری نیز ید متصرفی را که صرفا
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 مـال ذون در تـصرفأکـه یـد شـریک مـ. م.ق ۵٨۴ و ۵٨٢، ۵٧٧ از جمله مـواد ؛است
  .)٢/١٠٩: همان( داند  میمشترک را امانی

 در صـورتی یـد گیرنـده :کنـد مـی مال غیر بیـان ۀ ید گیرندبارۀ درالعناوینصاحب 
 ماننـد مـستودع و در ،امانی است که گیرنده مـال را بـه مـصلحت مالـک گرفتـه باشـد

مواردی که گیرنده، مـال را بـرای مـصلحت خـود و یـا بـرای مـصلحت مالـک و خـود 
مراغـی، حـسینی ( ، یدش ضمانی است، ولو اینکه مال را با اذن گرفته باشدکند  میفتدریا
 در ِ مـالۀ گیرند که بر طبق این نظر ممکن است گفته شود، بنابراین.)۴٨۴ـ۴٨٣/٢: ١۴١٧

 معرض فروش چون مال را برای مصلحت خودش و یـا حـداقل بـرای مـصلحت هـر دو
نماید   می مال را قبض، در معرض فروشِال مۀ زیرا گیرند؛گیرد، یدش ضمانی است می

 بـه مـصلحت خـویش اقـدام بـه قـبضلـذا . تا از غبن و خطای در قیمت مصون بمانـد
 : ید امین دو گونه اسـت کهاما در جواب این نظر باید گفت. )١١٣: ١٣٨۵، همو( دکن می

بـه دسـت  مثل مستودع در عقد ودیعه که قبض مـال ،نفع مالک استبا هدف یا امانت 
موسـوی (  مانند عاریـه،نفع و مصلحت امین استبرای  یا ؛نفع مالک استبا هدف امین 

ــوردی،  ــ١/١۴۴: ١٣٨۵بجن ــدی، ؛١۴۵ ـ ــی، ؛۵٨ :١٣٩٠ محم ــاملی  ؛١۶٢: ١٣٧٩ لطف ــی، ع : ١۴١۴کرک
 مطرح العناوینتوان یافت که با ملاکی که خود صاحب   می مواردی را،بنابراین. )٢١۵/۶

  مـال را بـرای مـصلحت خـود، زیرا مـستعیر و یـا مـستأجر؛دکن  نمی، تطبیق استنموده
گیرنـد و تنهـا بـه   مـیگیرند و یا حداقل برای رعایـت مـصلحت خودشـان و مالـک می

  .گیرند  نمیمصلحت مالک
، چهـار مـورد را تحـت عنـوان ضـمان قهـری ،گذار در فصل دوم قانون مدنی قانون

. م. ق٣٠٧طبـق مـادۀ  .مردش میتحت عنوان مواردی که موجب ضمان قهری است، بر
  ؛ اتـلاف.٢ ؛ غـصب و آنچـه در حکـم غـصب اسـت.١: انـد از عبارتاین چهار مورد 

 در معـرض فـروش ممکـن اسـت ِ مـالۀدر مورد مسئولیت گیرند. استیفا. ۴ ؛ تسبیب.٣
گیرد   می قرار.م.ق ٣٠٧ ۀمسئولیت وی در قالب یکی از سه قسم اول مادکه گفته شود 

غصب «: .م.ق ٣٠٨ ۀدر مورد غصب، با توجه به اینکه مطابق ماد. و یدش امانی نیست
 در ِ مـالۀ توسـط گیرنـدْو در اسـتیلای بـر مـال» استیلا بر حق غیر به نحو عدوان است

همچنین مسئولیت وی .  غصب نیست،معرض فروش عدوان وجود ندارد، عمل گیرنده
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د در مال غیر بدون اثبات ی«: .م. ق٣٠٨ ۀ زیرا بر اساس ماد؛ حکم غصب هم نیستدر
 در معـرض فـروش، مـال را بـا مجـوز و ِ مـالۀو گیرنـد» مجوز، در حکم غصب اسـت

اتلاف نیز ناظر به فرضی است که شخص به طور . گیرد رضایت کامل مالک در اختیار می
 در تسبیب نیـز اگرچـه . تلف باشدِ مباشرْ یعنی در کار؛مستقیم مال دیگری را تلف کند

 یعنـی کـاری ؛کند  می تلف نیست مقدمات تلف را فراهمِ مباشرطور مستقیمه شخص ب
کاتوزیـان، ( شـود  مـی آن کار یا به علل دیگـری، تلـف واقـعۀدهد که در نتیج  میرا انجام

تلف مـال أمن  «ۀ در این دو فرض آخر مطابق قاعد.)٢٩ ـ٢٨: ١٣٨٧، های خارج از قرارداد الزام
امـا بـا . تردیدی در ضامن بودن شـخص نیـست )١٩: ١٣٩٠محمدی، ( »الغیر فهو له ضامن

 در معرض فروش بدون مباشـرت و ِتوجه به اینکه فرض ما ناظر به صورتی است که مال
ً تلف شود، بنابراین اتلاف و تـسبیب تخصـصا از بحـث مـسئولیت ،بدون تقصیر گیرنده

 ،نبنابرای. یابد مینوعی خروج موضوعی ه و باست  در معرض فروش خارج ِ مالۀگیرند
 در معرض فروش در هیچ یک از فروض ذیل فصل ضمان قهـری ِ مالۀمسئولیت گیرند
 بر اساس قانون مـدنی ، در نتیجه.گیرد نمی به بعد قانون مدنی قرار ٣٠٧مذکور در مواد 

 در معـرض فـروش را ضـمانی و یـا غیـر قـراردادی ِ مـالۀتوان مسئولیت گیرند  نمیایران
  .دانست

 اصـل بـر ١ قـانون مـسئولیت مـدنی،١ ۀران با توجه به مـادهمچنین در نظام حقوق ای
 یعنـی قـانون کلـی ایـن اسـت کـه شـخص در صـورتی ؛ مبتنی بر تقصیر استِمسئولیت

هـای  الـزامکاتوزیـان، (گردد ی ناشی از کار خویش است که مرتکب تقصیر ها مسئول زیان

. داد تـصریح شـده باشـد مگر اینکه خلاف آن در قانون یا قرار)٣۵: ١٣٨٧، خارج از قـرارداد
به مسئولیت آخذ بالـسوم، مربوط قوانین دیگر  با توجه به سکوت قانون مدنی و ،بنابراین

  .باید به اصل رجوع نمود
به ویـژه کند،   می امانی بودن ید گیرنده این است که از گیرنده حمایتۀحسن نظری

                                                        
یاطی به جـان احت  بیۀًکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیج هر«:  قانون مسئولیت مدنی١ ۀبر طبق ماد. ١

یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افـراد 
 وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شـود مـسئول جبـران خـسارت ای ایجاد گردیده لطمه
  .»باشد  میناشی از عمل خود
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از ورود ضـرر  نظریه این. انجام نداده است که هیچ گونه تعدی و تفریطی ای  گیرندهاز
 زیرا ممکن است وی تمام تلاش خود را برای ؛کند  می جلوگیریگیرندهناپذیر به  جبران

حفاظت از مال به کار برده باشد که در این صورت مسئولیت بدون تقصیر وی ناعادلانه 
  .و به ناحق خواهد بود

  نقد نظریه
 ًصـرفاآن برد، بلکـه اثـر   نمیاز بین به تنهایی ضمان را ـ خواه مالکانه و خواه شرعی ـاذن 

عدم احترام مال و عدم  بر ای نماید، مگر اینکه قرینه  نمیاباحه است و اباحه نفی ضمان
 در .)۵١ـ ١٨/۵٠: ١۴١٩عاملی، حسینی  ؛١/٣٩: ١۴٢١ی یزدی، یطباطبا( ضمان وجود داشته باشد

 عمـوم و ْت و اذن بـین امانـ،در نتیجـه. بسیاری موارد با وجـود اذن، یـد ضـمانی اسـت
گونـه   که هر جا ید امانی است اذن وجود دارد اما ایـناخصوص مطلق است به این معن

 مانند مقبوض به عقـد فاسـد، تلـف ؛جا اذن وجود دارد ید هم امانی است نیست که هر
مبیع قبل از قبض که با وجـود اینکـه مـال بـا اذن در نـزد فروشـنده اسـت همچنـان وی 

 مورد مـال مغـصوبی کـه غاصـب بـا اذن مالـک، آن را نگهـداریدر نیز . مسئول است
مـال مجهـول المالـک کـه همین گونه است دربارۀ . نماید همین حکم جاری است می

اشخاصـی بنـابراین، .  خواهـد بـودذون است آن را صدقه بدهد، اما ضـامن آنأ م،یابنده
اذن مالـک، مـال را و بـا اند  ذونأکاری و اجیر با وجود اینکه مُهمچون طبیب، ملاح، م

  .)١/١۴۴ش: ١٣٨۴ یثربی، ؛٢/۴٨٣: ١۴١٧مراغی، حسینی ( ندا ، ضامنکنند میقبض 
 کسی است که بـا اذن مالـک یـا شـارع در ویدر تعریف امین گفته شده است که 

: ١٣٩١عمیـد زنجـانی، ( نـدک  نمـی غیر تصرف و تسلط دارد و نسبت به آن مال خیانـتِمال
ً زیرا وی صـرفا اذن در قـبض دارد نـه اذن در ؛لسوم امین نیست آخذ با،بنابراین. )١/١٧٨

صنعتگر و اجیر هم که با وجود اذن در قبض و اذن در تصرف باز هـم یدشـان . تصرف
بـا توجـه بـه دلایـل فـوق بایـد اذعـان از این رو، . )١/٣٧۶: همان( ندیضمانی است استثنا

جـود داشـته باشـد، موجـب جا اذن مالک یا شارع در تـصرف و داشت، این ادعا که هر
 و )١١٢: ١٣٨۵ حـسینی مراغـی، ؛١١٢: ١٣٨٢، همـو( وجهی اسـت عدم ضمان است، سخن بی

 ضـمان از آن دریافـت عـدمکـه  اسـت  تنها زمانی موجب استیمان و مسقط ضـمانْاذن
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. )۶۴: ١٣٩٠محمدی، (فهمیده شود ن و اوضاع ی به طور غیر صریح از قراامر و یا این گردد
 اذن در ًه در مورد آخذ بالسوم، نه تنها اذن در استفاده داده نشده بلکـه صـرفاًمضافا اینک

داده شـده اسـت تـا خریـدار نـسبت بـه خریـدن یـا بررسی و تدقیق و مـشاهده در مـال 
  .گیری کند نخریدن آن مال تصمیم

 ۀ امانی بودن ید گیرنده این است که اثبات تعـدی و تفـریط را بـر عهـدۀعیب نظری
ایـن .  امکـان اثبـات تقـصیر گیرنـده را نـداردْکه مالک اده است در حالیمالک قرار د

گردد که مالک بـرای اینکـه مـالش از بـین نـرود، بـه هـیچ   میمسئله منجر به این نتیجه
 زیـرا اثبـات تعـدی و تفـریط گیرنـده بـسیار دشـوار و حتـی در  نکند؛خریداری اعتماد

  .بسیاری مواقع غیر ممکن است

  ودن مسئولیت گیرنده قراردادی بۀنظری

  طرح نظریه
که بر اسـاس آن، شود   می مال قراردادی منعقدۀبر اساس این نظریه، بین مالک و گیرند

گیرنده موظف است یا مال را برگرداند و یـا عـوض را بدهـد و در صـورتی کـه مـال یـا 
  . مالک مسئول خواهد بودِعوض را تسلیم ننماید، در مقابل

  مبنای نظریه
 یعنی بـر اسـاس قـراردادی کـه بـین ؛ظریه، مسئولیت گیرنده قراردادی استمطابق این ن

ترین رکن ایجاد  مهم.  مسئول استْشود، وی در مقابل مالک  میمالک و گیرنده منعقد
حال بحث این است که آیـا در فقـه نیـز . مسئولیت قراردادی، اثبات وجود قرارداد است
 قانون مدنی پذیرفته شـده اسـت، ١٠ ۀای مادمانند حقوق ایران که عقود غیر معین بر مبن

بررسـی در فقه را  اصل پذیرش عقود غیر معین ِاست؟ در ابتدا بحثپذیرفتنی عقود این 
  .گردد  میسپس مفاد و چگونگی حصول توافق بین طرفین تبیین. کنیم می

اه  هرگاز این رو،. آور نیست در حقوق امامیه طبق نظر مشهور فقها تعهد ابتدایی الزام
باید آن را به صورت یکی از عقود معـین در بیـاورد و یـا بـه بدهد کسی بخواهد تعهدی 

شـروط بـه در حقـوق امامیـه از این روسـت کـه . صورت شرط در ضمن عقد قرار دهد
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: ١۴٢٣حـائری، حـسینی  ؛٢/١١٧: ١۴٢١طباطبـایی یـزدی، ( اسـتشـده  عقد توجـه ویـژه ضمن
رسد با توجه به التزامات مـستقل و   مینظراین، به با وجود . )٢/٨٨: ١۴١٨طـاهری، ؛ ٢/٣٩٩

 شـرط بـه ،)ابتدایی و ضمن عقـد( ابتدایی در روایات و عبارات فقها به هر دو نوع التزام
منـون عنـد ؤالم«ل بـه ایـن باشـیم کـه ئـحتـی اگـر قا. گردد  میصورت حقیقی اطلاق

ُأوفوا بالعق شود، ولی   می فقط شرط ضمنی را شامل»شروطهم ُ ْ ِ
ُ ْ  بدون هیچ تردیدی هـر ِودَ

  التـزام طرفینـی اسـت، زیرا معنای عقدگیرد؛ در بر میدو نوع شرط ضمنی و ابتدایی را 
 و علامـه حلـی در الخـلافهمچنین شـیخ طوسـی در . )٢٠/۶٢٣١: ١۴١٩شبیری زنجانی، (

که شرط عدم خیار قبـل از عقـد بیـع صـحیح اند  بیان داشته به صراحت  الشیعهمختلف
جود اینکه شرط مذکور به صورت مستقل و قبل از انعقاد عقد بیع بیان گردیده است با و

  .)۶/۵٧: ١۴١۵انصاری، (  مخالف استها البته شیخ انصاری با نظر آن. است
 .م.ق ١٠ ۀ زیرا با توجه به مـادشده است؛بحث باره اما در حقوق ایران کمتر در این 

و نیـاز نیـست تعهـدات در اسـت شده بدون هیچ تردیدی، اصل حاکمیت اراده پذیرفته 
در را تـوان تعهـدات اصـلی   مـیطـور مـستقیمه ضمن عقود معین شرط گردند، بلکـه بـ

 ۀ مذکور را بر مبنای مـادۀنظریپژوهان  حقوقبرخی گنجاند، چنان که قرارداد غیر معین 
  :اند  و گفته توجیه نموده.م.ق ١٠

ی جستجو کرد که بین او و صاحب کالا  مال را باید در مفاد توافقۀمبنای التزام گیرند
. گیرد  میانون مدنی، بین طرفین صورتق ١٠ ۀاین توافق بر طبق ماد. انجام شده است

  خود را در ارتبـاط بـا فـروش کـالا بـه گیرنـده اعـلامۀ ارادْبر اساس این توافق، مالک
شده را هاد را مـسترد نمایـد یـا قیمـت پیـشنشود یا کالا  میگیرنده نیز متعهد. نماید می

گاه تصمیم به خریدن مال نگیرد و کالا را نیز به فروشنده تـسلیم   هر،بنابراین. بپردازد
ننماید، به تعهدی که از قرارداد ناشی شده است، عمل ننموده و همـین نقـض عهـد، 

صـاحب کـالا . ی ناشـی از آن را جبـران نمایـدها شود و باید زیان  میتقصیر محسوب
  .)١/٨۶: ١٣٨٧، حقوق مدنیکاتوزیان، (  گیرنده نداردنیازی به اثبات تقصیر

به عبارت دیگر، بر طبق مفاد قرارداد، تعهد گیرنده بـه اسـترداد کـالایی کـه بـه وی 
، همو( تسلیم شده یا پرداختن قیمت آن، تعهد به نتیجه و ناظر به امر معین و خاصی است

مسئول است و وی برای رهایی به همین دلیل، اگر کالا رد نشود، گیرنده . )۴/۵۵: ١٣٨۵
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،  اسـت سبب تلف یا نقـص مـال گردیـده، قاهرهۀتواند با اثبات اینکه قو  می مسئولیتاز
 مبیع به منظور نگهداری به خریدار احتمـالی ،در واقع. خود را از مسئولیت معاف نماید

 فقـه،  حقوقی را تابع ودیعه شمرد و به همین جهت نیـز درۀداده نشده است تا بتوان رابط
انـد   دانستهو او را ضامن تلف و نقص مبیع مسئولیت آخذ بالسوم را بیش از امین شمرده

  .)۴/٢٨: ١٣٨۵کاتوزیان، (
مفـاد دربارۀ ال بعدی ؤبر فرض پذیرش تعهد ابتدایی در فقه و حقوق ایران، ساکنون 

 مفـاد توافـق طـرفین ایـن چنـین اسـت کـه .و چگونگی حصول توافق بین طرفین اسـت
چگـونگی . را بـه مالـک بپـردازد آن ده ملزم است یا مـال را برگردانـد و یـا عـوضگیرن

 در ِ مـالۀ مال را به گیرندْگونه است که در عرف وقتی شخص حصول توافق طرفین این
دهد، به هیچ وجه هدف این نیست کـه مـال بـه رایگـان در اختیـار او   میمعرض فروش

را مسترد نماید و در غیـر آن کند، ملزم است   میگیرنده مال را دریافتوقتی باشد بلکه 
طور صریح در قرارداد چنین ه اگرچه طرفین، ب. این صورت، عوض قراردادی را بپردازد

کـه عـرف  کنند، حتی اگر بنا و قصد طرفین نیز چنین نباشد، همـین  نمیشرطی را بیان
طور که مرحـوم   زیرا هماننماید؛  می مسئولیت قراردادی قائل است کافی،برای گیرنده

شـده و مـشهورند، از  ینی معتقد است شـروط ضـمنی از آنجـا کـه در عـرف شـناختهینا
ینی، ینـاغـروی ( ، خواه متعاقدین چنین قصدی داشته باشند یا خیـراند مدلولات عرفی لفظ

شود و   می واقعها  زیرا این شرط، جزء شروطی است که عقد بر مبنای آن؛)٢/١٢۴: ١٣٧٣
فق و تبانی بر روی شروط مذکور وجود دارد و متبادر عرفی از عقد ایـن بین متعاملین توا

 بـه هـا در عقـد ذکـری از آنطرفین ملزم به اجرای این شرایط هستند، هرچنـد است که 
 شرط ضـمنی عرفـی شـرطی ،در واقع. )٣/٢٨۵: ١۴١٩موسوی بجنـوردی، (میان نیامده باشد 

 از اوضاع و احوال قـرارداد هلکبشود  ی نماست که نه پیش از عقد و نه در متن عقد ذکر
مثـال ؛ بـرای )٢٢/٨١ش: ١٣٧٧سیمایی صـراف، (شود  فهمیده میو یا از عرف و عادت رایج 

اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمن نقد باشـد و اگـر فروشـنده : شهید اول معتقد است
: ١۴١٠، عـاملی( کید نموده استأفوری بودن آن را در ضمن عقد بیع شرط نماید، آن را ت

ده شـ ضـمنی فـرض یشـهید اول، شـرطدر عبـارت در اینجا با وجود اطلاق بیع . )١٢٠
  .است
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فقهی فقهای متأخر نیز در ادبیات  صریح ای  اصطلاح شرط ضمنی به گونههمچنین
فقیهانی همچون میرزای نایینی، محقق اصفهانی، سـیدمحمدکاظم طباطبـایی . شود دیده می

هـا  کـاربرد ایـن اصـطلاح، آن را تأییـد کـرده و برخـی از آنًیزدی، محقق خویی صریحا با 
  .)٢٢/٨١ش: ١٣٧٧سیمایی صراف، ( اند شماری از معاملات فقهی را با آن حل نموده مسائل بی

 شـرط ضـمنی عرفـی، مـدلول  که در توجیهی دیگر گفته شده است،از طرف دیگر
 چنـین ،در واقـع. گـردد ی مـ قـرارداد انـشایانـشاپس از  ، بنابراین.التزامی قرارداد است

عرف میان آن و قـرارداد، تـلازم  که ای عرف رایج و شایع است، به گونهدر میان شرطی 
 ی بـا انـشا،یابـد در نتیجـه  مـیکند و از آنجا که با ایجاد ملزوم، لازم نیز وجود  میقراربر

گـاه از ن ً مـثلا؛یابـد  مـیوجـوداسـت،  عرفی قرارداد ۀلازمکه قرارداد، شرط ضمنی نیز 
 اگـر ،حال. عرف، حداقل در قراردادهای معوض عوضین باید سالم و غیر معیوب باشد
گـردد   مـیطرفین راجع به سلامت کالا سکوت نموده باشند، به دلالت التزامی استنباط

تـوانیم چگـونگی   مـی با ایـن تفـسیر،بنابراین. )٢٢/٨۵ش: همان( که کالا باید سالم باشد
نماییم؛ زیرا  مالک و قراردادی بودن مسئولیت گیرنده را توجیه ایجاد توافق بین گیرنده و

حتی در صورت سکوت طرفین، عرف قائل بـه ایـن نظـر اسـت کـه گیرنـده وقتـی مـال را 
  .کند، ملزم است که مال دریافتی را مسترد نماید یا عوض قراردادی را بپردازد دریافت می

 زیـرا ؛ر فقه نیز دارای سابقه اسـت قاهره در تعهدات قراردادی دۀ قوۀکنند اثر معاف
 قـاهره متعهـد قـراردادی را از مـسئولیت معـاف ۀبسیاری از فقها در صـورت وجـود قـو

: ١۴١۵طباطبـایی یـزدی، ( یی همچـون اسـباب قهریـههـا هکارگیری واژه فقها با ب. ندا هدانست
. اند  قاهره پرداختهۀ به بحث در خصوص قو)٢۴/١٢٢: ١۴٠۴نجفی، (  و آفات سماوی)٢٨١

ر اثـر آفـات سـماوی حکـم بـدر باب مزارعه و مساقات، به سقوط تکلیف متعهـد اینان 
 قـاهره را معافیـت ۀبرخی دیگر نیز اثر اصلی قو ١.)٢/۴۵٠: ١۴١٠،  حلیابن ادریس(اند  کرده

  ٢.)٢٠٧: ١٣۶۵موسوی خویی، (اند  متعهد از مسئولیت دانسته

                                                        
شـیء ار ّالأکـهـو  لـم یلـزم العامـل الـذی ةّ سـماویةحصادها بآفـا و قبل جذاذهة والثمرةّن هلکت الغلإف. ١

  .لصاحب الأرض
ه لـم یکـن ّأنـق علی تقدیر وجود العین، ضـروره ّمعله منوط وّلکن وةجر بالأة المطالبّم لم یستحقّما لم یسل. ٢

  . خارج عن اختیار علیهاّا بعروض تلف سماویًملتزم
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شـده باشـد، اگـر اطـلاق اذن بـه  در صورتی که اذن به صورت مطلق داده همچنین
اگرچـه بـه (نحوی باشد که از سیاق آن به قرینه یا شاهد حال عدم ضمان استفاده شـود 

 همچنـین اسـت در .تردیدی در سقوط ضمان وجود نخواهـد داشـت) آن تصریح نشود
 در هر مورد باید حدود مـدلول اذن ، بنابراین.)١/١۴۶ش: ١٣٨۴یثربـی، ( مورد وجود ضمان

بـر عـدم را اصـل کنـیم و در صـورت شـک، ص دهیم و در همان حدود عمل را تشخی
  .)٧۶ـ٧۵: ١٣٩٠فرحی، (  ضمان را برساندای ، مگر قرینهقرار دهیمضمان 

پذیرش نظریۀ امین بودن آخذ با توجه به اینکه اثبات تقصیر گیرنده را بـر عهـدۀ مالـک 
از طـرف .  از مـصلحت اسـتدهد، به دلیل دشوار بودن اثبات چنین تقصیری، دور قرار می

دیگر، پذیرش نظری که گیرنده هیچ مسئولیتی در قبال مالک نداشته باشد با برخی روایـات 
علی «روایت : اند از و ادلۀ کتب فقهی تراز اول در تضاد است؛ برخی از این روایات عبارت

ّالید ما أخذت حتی تؤدیه ادلۀ مذکور . کند و نیز روایاتی که احترام مال مسلمان را ثابت می» ّ
انـد؛  ای که تصرف در مال مسلمان را جز بـا رضـایت او ممنـوع سـاخته اند از ادله نیز عبارت

ای که ضرر ناروا و  دانند؛ ادله ای که حرمت مال مسلمان را همچون خوردن خون او می ادله
عاملات همچنین در م. )٣/١٩٠: ١۴١۵انصاری، ( کنند به ناحق را نسبت به مال دیگران نفی می

دهد این است که عوض متعادل  ِمعوض، هدف هر یک از طرفین که مالی را به دیگری می
  .)٢٧/١٣٣: ١٣٨٣لفان، ؤجمعی از م(گیرد  ًاصولا تراضی طرفین با این هدف شکل می. بگیرد

  نقد نظریه و پاسخ و توجیه آن
 نظـر ردهد و بنا بـ ی مًخوذ بالسوم، مالک کالا صرفا به دارنده اذنأبا توجه به اینکه در م

ذون أشود و م  میدهنده محقق  اذنۀان اذن ایقاع است و به اراددان حقوقاکثریت فقها و 
نه تنها در وقوع یا ایجاد این عمل حقوقی نقشی ندارد، بلکه حتی در بقا یا زوال اذن نیـز 
نقشی ندارد، ممکن است ایراد شود که چگونه ممکن است بـین طـرفین چنـین تـوافقی 

طرفـه اسـت و   ایقـاع و یـکْکه اگرچه اذنگفت توان  می در جواب ؟ل شده باشدحاص
خوذ بالسوم، گیرنـده بـا تحویـل گـرفتن أ در م،ذون در وقوع آن نقشی ندارد، در واقعأم

  .کند که یا مال را برگرداند یا عوض را بدهد  میدهنده توافق مال با اذن
 یعنــی ؛ قــصد انــشا وجــود نــدارد اذنکــه در ایــراد قبلــی، برخــی معتقدنــد ادامــۀدر 
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کنـد، بلکـه فقـط   نمی هیچ چیزی را از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجوددهنده اذن
ً تصرف در مال دیگری قانونـا ممنـوع اسـت، ولـی ، مثالیار ب؛نماید  میرفع مانع قانونی

 ایـن منـع را ،دهـد در حقیقـت  مـیمالک که به دیگری اذن در تصرف در مال خـود را
خود در مال مـورد اذن تـصرف نمایـد و و ارادۀ  قصد اتواند ب  میذونأمو سازد   میمرتفع

، امـا اذن مـذکور بـا اذن در آخـذ بالـسوم )٢٣: ١٣٨٧جعفـری لنگـرودی، ( نیـستهم ضامن 
دهـد و   نمـی تـصرفۀ زیرا در آخذ بالسوم، مالک اذن را به صورت اباح؛متفاوت است

  منعقـدیین طـرفین عـلاوه بـر اذن مالـک، قـراردادکند، بلکه ب  نمینیز گیرنده را امین
  .شود که گیرنده یا کالا را برگرداند یا عوض را بپردازد می

 قـراردادی بـودن مـسئولیت گیرنـده مطـرح ۀتوان نسبت به نظریـ  میایراد دیگری که
 قانون مدنی، مورد معامله باید برای طرفین معـین ١٩٠ ۀ ماد٣نمود این است که طبق بند 

اسـت کـه مـورد معین بودن بدین معن.  خواهد بوددر غیر این صورت معامله باطل .باشد
معامله در میان اشیای مختلف مشخص باشد، نه به صورت یکی از دو یا چند چیز بـه طـور 

ِانتقال مالکیت یکی از دو چیز به طور مردد و غیر مـشخص  .)٢/١٣٣: ١٣٩٢صفایی، ( نامعین
  کـه مقـرر.م.ق ٢١۶ ۀ ماد.)١/٣٠۶: ١٣٨۵شهیدی، ( ودش  میو منجر به غرر نیست معقول
، اختصاص به مورد انتقال نـدارد و شـامل کـار »مورد معامله باید مبهم نباشد«: دارد می

ایـن . شود و نباید یکی از دو کار معـین موضـوع تعهـد قـرار گیـرد  میموضوع تعهد نیز
 ۶٩۴ ۀمـادگـذار در  نقـانوکـه   چنـان،قاعده در عقود معین به تکرار رعایت شده است

کفالت یکی از چنـد نفـر ماننـد ضـمان :  است کفالت و ضمان مقرر داشتهبارۀ درم.ق
کـه  ممکن اسـت ، بنابراین.)٢٠٩ ـ٢/٢٠٨: ١٣٨٨کاتوزیان، ( یکی از چند دین درست نیست

است که گیرنده یا مـال چنین گفته شود در مورد آخذ بالسوم هم با توجه به اینکه توافق 
از باشد و   مینحو مردده دو تعهد بطرفین اند یا عوض را بدهد، موضوع قرارداد را برگرد

 دو یا چند چیز به طور نامعین صحیح نیست، چنین قراردادی باطل اسـت ِتعهدآنجا که 
  . در معرض فروش را قراردادی دانستِ مالۀتوان مسئولیت گیرند  نمیو

گیـری نکـرده اسـت،   به کار سختگذار، در مورد تعهد در جواب باید گفت که قانون
وکالت ممکـن اسـت «:  است مقرر داشته.م. ق۶۶٠ ۀوکالت در مادبحث ان که در چن
جعالـه در بحـث در گـذار  قـانونهمچنین . »طور مطلق و برای تمام امور موکل باشده ب
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در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن «:  مقرر داشته است.م.ق ۵۶۴ مادۀ
از اسـتقرا در ایـن گونـه مـواد چنـین . » هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشـداست عمل

گذار بر خلاف انتقال مال، در تعهد بـه انجـام کـار، قابلیـت تعیـین و  آید که قانون میبر
ًدانـد و سـعی دارد کـه صـرفا بـا تـدوین   مـی مورد تعهد را کافیِامکان رفع ابهام از کار

  )٢/٢٠٩: همان(کند  قلمرو و حدود موضوع را معلوم قواعد تکمیلی یا ارجاع به عرف،
 در فرضی که توافق طرفین بر این است که گیرنده یا مـال را برگردانـد و یـا ،در واقع

دو شـیئی را کـه از  در عقـد بیـع ای عوض را بدهد، مانند این فرض است که فروشـنده
ردیـدی در درسـتی  ت، در ایـن فـرض.، به عنوان مورد عقد قرار دهـدحیث ارزش برابرند
بـا توجـه بـه . )١/١١٢: ١٣٨٧، حقـوق مـدنی، همـو(  زیرا غرر وجود ندارد؛عقد بیع روا نیست

اینکه در مورد مسئولیت آخذ بالـسوم نیـز در توافـق طـرفین مبنـی بـر اسـترداد مـال و یـا 
 زیـرا ؛توان قرارداد را باطـل دانـست  نمیهیچ گونه غرری وجود ندارد، پرداخت عوض،

 اول باید ۀال را برنگرداند، موظف به پرداخت عوض خواهد بود، یعنی در وهلاگر فرد م
گونـه کـه  همان. مال را برگرداند و اگر چنانچه آن را مسترد ننماید، باید عوض را بدهد

بر اساس مقررات غصب در قانون مدنی نیز غاصب ملزم اسـت عـین مـال را بـه مالـک 
بدل «ان به عنوان دان حقوققیمت را به تعبیر  مسترد نماید و در صورت تلف عین، مثل یا

 غصب بازگرداندن عین مال است و دادن مثل یـا ِ یعنی موضوع اصلی؛به او بدهد» عین
ان ماهیـت حقـوقی بـدل را نـوعی دان حقوق. قیمت، به عنوان بدل این تعهد اصلی است

  .)٢۴٧ و ٢/٢٠٩: همان( دانند  می عدم انجام تعهد به استرداد عینِغرامت و خسارت
 قـاهره را اثبـات نمایـد تـا از ۀ قراردادی این است کـه گیرنـده بایـد قـوۀحسن نظری

 زیـرا کنـد؛گردد فروشنده به دیگران اعتمـاد   می این امر موجب.مسئولیت معاف گردد
ًمـضافا . شـود  نمـیگردد که از وی دلیل اثبات تقصیر گیرنـده خواسـته  میخاطر آسوده

 قاهره توسـط ۀ تلف یا معیوب شدن مال باشد، اثبات وجود قو قاهره علتۀاینکه اگر قو
 زیـرا گیرنـده از ؛ اثبات تقـصیر گیرنـده توسـط مالـک نخواهـد بـودِگیرنده به دشواری
گاه است، ولی مالک از وجود یا عدم وجود تقـصیر ۀچگونگی و نوع قو ً قاهره کاملا آ

گاه از  ؟ انتظـار اثبـات آن را داشـتتوان از مالک  می چگونه،بنابراین. ًگیرنده کاملا ناآ
  .تر است  قراردادی بودن مسئولیت گیرنده به مصلحت نزدیکۀنظریاین رو، 
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  گیری نتیجه
 در معـرض فـروش سـکوت نمـوده و ِ مـالۀقانون مدنی ایران در مورد مسئولیت گیرنـد

بـا رجـوع بـه متـون . ده اسـتکـر، تعیین تکلیـف نوی نوع ید و حدود مسئولیت بارۀدر
 عمـوم مشمول مال در معرض فروش را ۀیابیم که اکثر فقها مسئولیت گیرند میفقهی در

 هر کس بر مال دیگری سلطه یابـد، تـا زمـانیکه دانند و معتقدند   می»الید علی «ۀقاعد
، یدش ضـمانی اسـت، ولـو اینکـه مـال را بـا اذن مالـک کندکه آن را به مالک مسترد ن

، مسئولیت .م.ق ۶٣١ ۀتناد به مفهوم مخالف مادان نیز با اسدان حقوقبرخی . گرفته باشد
تعـداد انـدکی از فقهـای گذشـته و . نـدا ه در معرض فروش را ضمانی دانستِ مالۀگیرند

ان با ادعـای دان این حقوق. دانند  می مال در معرض فروش را امانیۀمعاصر نیز ید گیرند
دارد   مـیریافـت دشاینکه در قانون مدنی هر زمانی که شـخص، مـال را بـا اذن صـاحب

دلیل اینکه با اذن مالک، آن ه  در معرض فروش را نیز بِ مالۀیدش امانی است، ید گیرند
تـر اسـت،  اگرچـه ایـن نظـر بـه مـصلحت نزدیـک. دانند  مینماید، امانی  میرا دریافت

 مال در معرض فروش را امانی بدانیم، ممکن ۀ این است که اگر مسئولیت گیرندشایراد
 زیـرا امـین تعهـد بـه وسـیله؛ ناپـذیری بـه مالـک گـردد رود ضرر جبراناست منجر به و

 مـال در ۀ در مـورد گیرنـد.له است که باید تقصیر امین را اثبات نمایدنماید و متعهد می
ممکن نامعرض فروش با توجه به اینکه اثبات تقصیر بسیار دشوار و حتی در برخی موارد 

 ِناپذیری بـه مالـک تقصیر و ورود ضرر جبرانتواند منجر به عدم امکان اثبات   میاست،
 در ِ مـالۀ برای رهایی از ایـن مـشکل، مـسئولیت گیرنـدیمتوان از این رو، می. مال گردد

ۀ فوق  بدون قید و شرط گیرندِاز مسئولیتبر پایۀ آن معرض فروش را قراردادی بدانیم تا 
  .یمی را رفع نمااویر یم و نیز مشکل دشواری و یا عدم امکان اثبات تقصیجلوگیری نما
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  یشناس تابک
یـر الفتـاویی، محمد بن منصور بن احمد، ّابن ادریس حل .١ ، دفتـر ، چـاپ دوم، قـمالـسرائر الحـاوی لتحر

  .ق ١۴١٠، انتشارات اسلامی
 دفتـر انتـشارات اسـلامی ،، قـمذهـانرشـاد الاامجمع الفائدة و البرهان فی شرح اردبیلی، احمد بن محمد،  .٢

  . ق١۴٠٣
  . ش١٣۶٨اسلامیه، ، چاپ هفتم، تهران، حقوق مدنین، امامی، حس .٣
 جهـانی ۀ کنگـر،، قـمکتـاب المکاسـب المحرمـة و البیـع و الخیـارات، مـدامینانصاری، مرتضی بن مح .۴

  . ق١۴١۵بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 
ت ، دفتـر انتـشارا، قـمالحدائق الناضـرة فـی احکـام العتـرة الطـاهرهبحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم،  .۵

  . ق١۴٠۵، اسلامی
، توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلیـدحسن، هاشمی خمینی، محمد بنی .۶

  . ش١٣٨٣، اسلامی دفتر انتشارات ،چاپ هشتم، قم
  . ق١۴٢٨شفق، ، ، چاپ نود و دوم، قم توضیح المسائلۀرسالتقی،  فومنی، محمدبهجت .٧
  . ش١٣٨٧تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ نوزدهم، ، مینولوژی حقوقتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، .٨
  . ش١٣٨٨ گنج دانش، ۀ کتابخان،، چاپ چهارم، تهرانمبسوط در ترمینولوژی حقوق، همو .٩
عـارف فقـه اسـلامی بـر مـذهب اهـل دائـرة المؤسـسۀ  م،، قم مجلۀ فقه اهل بیتلفان، ؤجمعی از م . ١٠

  . ش١٣٨٣،  بیت
  . ق١۴٢٣ اسلامی، ۀ مجمع اندیش،، چاپ دوم، قمفقه العقود ،حسینی حائری، سیدکاظم . ١١
 دفتر انتشارات اسـلامی، قم،، همفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلام، حسینی عاملی، سیدجواد بن محمد .١٢

  . ق١۴١٩
  .ق ١۴١٧، ، دفتر انتشارات اسلامی، قمهالفقهی العناوینحسینی مراغی، میرعبدالفتاح بن علی،  . ١٣
 میـزان، ،جواد شریعت بـاقری، تهـران محمد، ترجمه و تحقیق)اسباب و مسقطات( عناوین ضمان، همو .١۴

  . ش١٣٨۵
  . ق١۴١٠، قم، دفتر انتشارات اسلامی، حکام الایمانالی ان هاذرشاد الاا حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، .١۵
یر الا، همو .١۶   . ق١۴٢٠،   امام صادقۀ مؤسسقم،، همامیحکام الشرعیة علی مذهب الاتحر
   ق١۴١۴،   آل البیتة مؤسسقم،، ة الفقهاءتذکر، همو .١٧
یع، همو .١٨   .ق ١۴١٣، ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، قمهمختلف الشیعة فی احکام الشر
، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعـد،  بن مطهر محمد بن حسن بن یوسف،)المحققینفخر (حلی .١٩

  . ق١٣٨٧اسماعیلیان، قم، 
قـم، ، چـاپ دوم، سلام فی مسائل الحلال و الحـرامشرائع الاالدین،  ، جعفر بن حسن نجم)محقق (حلی .٢٠

  . ق١۴٠٨اسماعیلیان، 
 دانـشگاه ،جعفر شـهیدی، چـاپ دوم، تهـرانسـید، زیر نظر محمد معین و نامه لغتاکبر،  دهخدا، علی .٢١

  . ش١٣٧٧تهران، 
  . ق١۴٠١القرآن الکریم،   دار،، قمالغصب کتاب، االله میرزا حبیبرشتی گیلانی،  .٢٢
 المنار، ة مؤسس،حکام فی بیان الحلال و الحرام، چاپ چهارم، قمعلی، مهذب الاعبدالاسبزواری، سید .٢٣

  . ق١۴١٣
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 وقـف میـراث ۀفـصلنام، » تطبیقـیۀرط ضـمنی در حقـوق ایـران بـا مطالعـش«سیمایی صراف، حسین،  .٢۴
  . ش١٣٧٧تابستان ، ٢٢ ۀ، سال ششم، شمارجاویدان

  .ق ١۴١٩پرداز،   رای،، قمکتاب النکاحموسی، شبیری زنجانی، سید .٢۵
  . ش١٣٨٨جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، مجد، ، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات شهیدی، مهدی، .٢۶
 مجمـع علمـی و فرهنگـی مجـد، ،، چاپ پـنجم، تهـرانحقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همو .٢٧

  . ش١٣٨۵
 میـزان، ،، چـاپ چهـاردهم، تهـرانردادهـادورۀ مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراصفایی، حسین،  .٢٨

  . ش١٣٩٢
  . ق١۴٢٠الهادی،   دار،، بیروتسلامغایة المرام فی شرح شرائع الاصیمری، مفلح بن حسن،  .٢٩
  . ق١۴١٨، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، حقوق مدنی، االله طاهری، حبیب .٣٠
 زمـستان، ۴ ۀ، سـال اول، شـمارقم مجتمع آموزش عالی ۀمجل، » ضمان ید در فقه اسلامیۀقاعد«، همو . ٣١

  . ش١٣٧٨
  . ش١٣٨٧، ، دفتر انتشارات اسلامی، قمقواعد فقه، همو .٣٢
مؤسـسة آل  ،، قـمریاض المسائل فـی تحقیـق الاحکـام بالـدلائل، طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمد . ٣٣

  . ق١۴١٨،  البیت
  .ق ١۴٢١ اسماعیلیان،، ، چاپ دوم، قمحاشیة المکاسبکاظم، یی یزدی، سیدمحمدطباطبا .٣۴
  . ق١۴١۵ مرکز نشر علوم اسلامی، ،، تهرانال و جوابؤس، همو .٣۵
 دفتـر تبلیغـات اسـلامی ،، قـمهالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمـشقی، الدین بن علی ، زینعاملی جبعی .٣۶

  . ق١۴١٢ قم، ۀ علمیۀحوز
  . ق١۴١۴ قم، ۀ علمیۀ دفتر تبلیغات اسلامی حوز،، قمرشادحاشیة الا، همو .٣٧
  . ق١۴٢٢ قم، ۀ علمیۀ دفتر تبلیغات اسلامی حوز،، قم شرائع الاسلامحاشیة، همو .٣٨
  .ق ١۴١٣، هسلامی المعارف الاة مؤسس،، قممسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، همو .٣٩
،  آل البیتمؤسسة  ،، چاپ دوم، قمجامع المقاصد فی شرح القواعد، عاملی کرکی، علی بن حسین .۴٠

  . ق١۴١۴
  . ق١۴١٠الاسلامیه،  التراث، دار  دار،، بیروتهمامیاللمعة الدمشقیة فی فقه الا ،عاملی، محمد بن مکی .۴١
  . ق١۴١۴، ، دفتر انتشارات اسلامی، قمرشادغایة المراد فی شرح نکت الا، همو .۴٢
  . ش١٣٩١سمت، ، ، چاپ چهارم، تهران بخش حقوق خصوصی،قواعد فقهعمید زنجانی، عباسعلی،  .۴٣
  .ش١٣٨٢، تهران، میزان، آثار آن در فقه اسلامی اسباب و  سئولیت مدنی وموجبات ضمان، درآمدی بر م همو، .۴۴
  . ش١٣۵٧کبیر، امیر ،، جلد دوم، تهرانفرهنگ فارسی عمیدعمید، حسن،  .۴۵
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